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در انتظار شهریار 
گمانه زنی درباره احتمال بازگشت علی دایی به فوتبال 
بعد از بازگشت کریم باقری به پرسپولیس

تلاش نا کام  برای دموکراسی
درباره انتخابات ریاست‏جمهوری اخیر تونس 
و پیروزی دوباره قیس سعید

آغاز جهش دلار؟    
ارزیابی افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد  
در گفت وگو با آلبرت بغزیان و کمال سیدعلی

سفره ایرانی در سینمای مهرجویی
نوشته هایی از سید رضا صائمی و فرزاد نعمتی درباره مضامین کارگردان مولف 

فرهنگــی که روابط بین فــردی و اجتماعــی را تعیین می کنند در 

فیلم ها نشان می دهد. به عبارت دیگر سفره و غذا در آثار داریوش 

مهرجویی همچون ابزار بیان سینمایی عمل می کنند و نشانه های 

ارجاعــی و دلالت هــای فرهنگی خــوراک در یک نظــام بنیادی 

نشــانه ای خوراک شناســانه باتوجه به قالب و محتوای اتخاذشده 

برای هر فیلم، کارکردهای دراماتیک متناســب با آن بیان هنری را 

به خود می گیرند و در راســتای شخصیت پردازی، ایجاد موقعیت 

و فضاســازی، گره افکنی، روایت داستان و طراحی میزانسن فیلم 

عمل می کنند، همچنین بر شــیوه ی کارگردانــی، فیلمبرداری، 

تدوین، صداگذاری، صحنه پردازی و بازیگری تاثیر می گذارند... در 

فیلم های مهرجویی غالباً موتیف غذا پختن یا غذا خوردن دورهمی 

وجــود دارد. از »مهمان مامــان« بگیرید تا شــله زردپزان »لیلا« یا 

حتی آشپزی »ســارا«. غذا خوردن یک مراسم روزانه است. در این 

مراسم به خاطر تقسیم نعمت و برکتی که در سفره هست یک جور 

بده بســتان ویژه میان آدم ها رخ می دهد و مشارکت در این تجربه 

گروهی منجر به نوعی تماس و ارتباط خاص بین آدم ها می شــود. 

خود مهرجویی درباره این ویژگی و مؤلفه در سینمایش و در پاسخ به 

اینکه چرا از غذا و سفره در اغلب آثارش استفاده کرده، گفته بود: 

»من خاطره دور هم نشســتن های خانوادگی برای غذا خوردن را 

به شکل شفافی به یاد دارم... دلیل دیگر گرایش من به موضوع غذا 

در فیلم هایم، اهمیتی است که غذا در تاریخ و جنبه های اجتماعی 

ما داشــته است. ما همیشه قومی بوده ایم که دائم زیر هجوم اغیار 

بــوده و موضوع قحطی، نان خود را درآوردن و ســیر کردن شــکم 

همیشه موضوع مهمی برای ما بوده است... دیگر اینکه ما کشوری 

هستیم که مثل چین تنوع عجیبی در غذاهای مان داریم و اگر دقت 

کنیم متوجه می شویم که چه نبوغ، خلاقیت و اندیشه ای صرف این 

شده که چند جور پلو داشته باشیم. شیرین پلو، باقالی پلو، کشمش 

پلو و چند جور فلان پلوی دیگر.« مهرجویی نه فقط از غذا و سفره 

که درواقع از آداب غذا خوردن ایرانی به عنوان یک مؤلفه دراماتیک 

استفاده می کند و سفره و غذا  خوردن را یکی از موضوع های مهم 

روحیه و جامعه شناســی ایرانیان می داند. در سینمای جهان هم 

نمونه های فراوانی از این نماد ها اســتفاده شده، اما آثار مهرجویی 

از این نظر مثال زدنی ا ســت که ســنت غذا خوردن اغلب در نقاط 

عطف داستان اتفاق می افتد و حتی گاهی مسیر داستان را تغییر 

می دهد و به همین خاطر در ذهن مخاطب ماندنی می شــود. در 

ادامه به شکل جزئی تر به این مقوله در برخی از فیلم های او خواهیم 
پرداخت.

پستچی‌و‌نقد‌شکم‌چرانی �

تقی پستچی مجبور است رژیم غذایی خاصی داشته باشد، به 

خیلی از خوراکی ها لب نزند و از خیلی لذت ها دست بکشد تا درمان 

شــود. رژیم غذایی در این فیلم نشانه محرومیت از باقی لذت های 

زندگی و کنایه از کسی است که تمام عمرش شبانه روز کار می کند، 

ولی حق خوردن ندارد. فیلمساز به طور غیرمستقیم و تمثیلی نشان 

می دهد تقــی از لذایذ طبیعی زندگی ازجمله همســرش محروم 

است و نوعی حسرت و محرومیت در شخصیت و رفتارهایش موج 

می زند. دست آخر هم نان او نصیب دیگران می شود، هم همسرش 

و به همین دلیل به جنون و طغیان گری می رسد. استعمار و استثمار 

مایه مرکزی و مضمون اصلی فیلم اســت و مهرجویی با اســتفاده 

از موتیــف غــذا و راه انداختن ضیافت های چشــمگیر و مهمانی 

آنچنانی، مصرف گرایی را با نماد شکم چرانی تصویرسازی می کند و 

تقی در اوج تمنا و محرومیت فقط نظاره گر این لذت جویی هاست؛ 

تصویر نمادین موقعیت جهان ســوم در برابــر غرب که با هجوم به 

زندگی ایرانی قصد دارد گاوداری را هم به پرورش خوک تبدیل کند 

و مایملک و منابع را از آن خود کند.

اجاره‌نشین‌ها‌و‌آیین‌غذاخوری �

یکی از صحنه های  ماندگار فیلم »اجاره نشــین ها«، سکانس 

مفصل و با جزئیات سفره ای است که عباس آقا سوپرگوشتی 

بــرای جمع کــردن طرفین دعــوا و فیصلــه دادن غائله 

آپارتمــان پهــن می کرد. غــذا  خــوردن در این فیلم 

نوعی آیین محسوب می شود؛ سنت دور هم بودن 

برای آرام کردن یک فضای متشــنج که می تواند 

بین افراد آشــتی و دوستی برقرار کند. درواقع 

در »اجاره نشــین ها«، همســایه ها کــه با هم 

اختــلاف دارنــد و مــدام در حــال دعوا با 

یکدیگر یــا با کارگرانی کــه برای تعمیر 

خانــه آمده اند هســتند درنهایت پای 

یــک ســفره می نشــینند و ســعی 

می کننــد اختلاف شــان را حــل 

کننــد. آنهــا حتی پای ســفره به 

خوش وبش یا رقص و آوازخوانی دســت می زنند و درواقع هم سفره 

شدن موجب همدلی و دوستی میان آنها می شود. گویی مهرجویی 

از ســفره به مثابه ابژه رفاقــت، گفت وگو و تعامل اســتفاده کرده و 

به تعبیــری کارکرد صلح آمیز آن در روابط و مناســبات انســانی و 

اجتماعی را برجسته می سازد. ســفره در »اجاره نشین ها« قدرت 

دراماتیک زیادی دارد. مهرجویی با محوریت شغل عباس آقا، بساط 

هوس انگیز چلوکباب اصیل ایرانی را دســتمایه سکانس قرار  داده 

است. در عین حال هم کنایه از کباب شدن آدم ها در راه صواب کردن 

اســت، هم با راه انداختن بســاط منقل و کباب پزی در پشــت بام 

می گوید بوی کباب به مشــام شــخصیت ها خورده که به جان هم 

افتادند. چلو کباب یکی از غذاهای اصیل ایرانی ا ست که تهیه اش 

به مشارکت گروهی نیاز دارد و همین باعث نزدیکی و مهربانی بین 

طرفین دعوا می شــود. از طرف دیگر هم اطعام کارگران بنایی که 

خسته از کار روزانه و دلگیر از پرداخت نشدن دستمزدشان هستند، 

یک جور روحیه و منش لوطی مســلکی ایرانی را در ذات شخصیت 

اول داستان رو  می کند و مهمان نوازی را به عنوان یک سنت مشهور 

ایرانی به قاب سینما می آورد.

هامون‌و‌نقد‌غذا �

به نظر می رســد مهرجویی باتوجه به ســویه های روشنفکرانه 

فیلــم »هامون« در اینجا نگاهی نقادانه به غــذا و غذاخوری دارد. 

در سکانســی از فیلــم، هامون و مهشــید برای گشــت وگذارهای 

روشــنفکرانه بــه امامزاده صالــح می روند و برای تکمیــل این کار 

توریســتی به کبابی های آنجا سر می زنند. رســتوران ارزان قیمت 

و فضای آشــنای آن محیط، تصویر جذابــی از وضعیت متناقض 

هامون و مهشــید در روزهای عاشــقانه اســت و چادر ســر کردن 

مهشید هم یکی دیگر از نشانه هایی است که به این سکانس جلوه 

قابل تفســیری داده اســت. این زوج عاشق در حال کباب خوردن 

حرف های بی مــزه ای درباره وضعیت کبابی ها در آینده می زنند و 

با شــوخی های لوســی مثل اینکه »ماهواره باد ول می ده تا کباب 

بپزه«، از سوی فیلمساز به هجو و نقد کشیده می شوند. سکانس 

کبابی امامزاده در »هامون« برای تکمیل تصویر هجوآمیز مهرجویی 

از یک نســل و طبقه، کاربرد هوشــمندانه و دقیقی دارد. در فیلم 

»هامون« و در آخرین رویای او که قرار است همه چیز خوب باشد و 

آشفتگی ها و نگرانی های هامون در رویای او به سامان برسد، سفره 

غذا با شمایلی باشکوه چیده می شود اما باد می آید و همه سفره را 

با خود می برد؛ چراکه همه چیز خوب پیش نرفت. درواقع در اینجا 

به شکل نمادین و در رویا، باز این سفره است که به عنصری نمادین 

برای بازنمایی آرامش و طوفان یا سامان و نابسامانی مورد استفاده 

قرار می گیرد و صرفاً دال بر غذا خوردن نیست.

بانو‌و‌فریب‌غذایی �

در فیلم »بانو« به نوعی شــاهد اســتفاده ابزاری از مقوله غذا و 

ســفره هستیم. برای گول زدن و جلب اعتماد و همدلی زنی تنها و 

شکست خورده که غم خیانت همسر روی دلش سنگینی می کند، 

بهترین راه این است که او را به ضیافتی از غذاهای رنگین و شلوغ 

مهمان کــرد. پیرمرد دغلکاری کــه پیش از این آشــپزِ خانه های 

اعیانــی بوده، ذائقه و ســلیقه زنی فرهیخته و اصیــل مانند بانو را 

خوب می شناسد. میز شــام مفصل و شاهانه ای که به کمک بقیه 

فقرای ساکن خانه تدارک می بیند، زن را از آنچه اطرافش می گذرد 

غافل می کند و تسلط خانه و میزبانی صاحبخانه دست مهاجمان 

می افتد. سیر کردن بانو شبیه قربانی کردن موجودی ا ست که قبل 

از ســلاخی به او آب می نوشــانند. برای همین از لحظه ای که بانو 

متوجه اوضاع می شود، دست از غذا خوردن می کشد و نوعی روزه 

و ریاضت را جایگزین لذت  های گول زننده قبلی می کند و دیگر نه 
گول می خورد، نه غذا!

سارا‌و‌سفره‌صلح‌آمیز �

خانه داری و آشــپزی در فیلم، نمادی از فشار جامعه مردسالار 

روی زنان اســت. ســارا برای دلجویی از همســرش مهمانی شام 

مفصلی ترتیب می دهد تا احترام و علاقه به زندگی و همســرش را 

به دیگران نشان دهد. ســارا در این کار تنهاست و جزئیات تدارک 

مهمانی شامل خرید، نظافت خانه بزرگ و آشپزی باسلیقه غذاهای 

متنــوع در طول روز بــه تفصیل نمایش داده می شــود. باتوجه به 

نگرانی ســارا از افشــای راز قرض گرفتن پول مداوای شوهرش از 

همکار دغل بــاز بانک، این تصویر طولانــی و پر تفصیل با موتیف 

گذشــت زمان و تاکید بر ســاعت، تعلیق و اضطــراب زن را هم به 

بیننده منتقل می کند. او با این ضیافت انگار قرار است پیشاپیش 

از شــوهرش حســام عذرخواهی کند، دلش را به دست بیاورد و بر 

کیفیت حضور و توانایی اش در کدبانوگری تاکید کند.

پری‌و‌خوانش‌عارفانه‌از‌غذا �

مهرجویــی به غذا در فیلم »پری« از زاویه تازه ای نگاه می کند؛ 

پرهیــز، ریاضت و درویشــانه زیســتن به شــیوه 

شــخصیت اول فیلــم را بــه 

حمایت‌اندرو‌گارفیلد‌از‌فلسطین‌

انــدرو گارفیلد، بازیگر نقش مــرد عنکبوتی، در جریان 

حضورش در یک برنامه در نیویورک، از مردم خواست تا 

قلب ها و انرژی خود را صرف حمایت از مردم فلسطین 

در غزه کنند. فارس ضمن اعلام این خبر نوشــت، این 

بازیگر هالیوودی که اخیراً زمزمه هایی از همکاری او با 

مارتین اسکورســیزی در فیلم »زندگی عیسی« شنیده 

شــده و در کنار فلورنس پیو، فیلم عاشقانه »ما در زمان 

زندگــی می کنیم« بــه کارگردانی جان کرولــی را آماده 

اکران دارد، در جریان ضبط پادکســت »شــاد غمگین 

گیــج« به میزبان جاش هوروویتز گفت: »باید قلب ها و 

انرژی مان را برای فلسطینی های غزه بگذاریم.« گارفیلد 

۴۱ ساله که نامزدی جایزه امی برای سریال »زیر پرچم 

بهشــت« را در کارنامــه خود دارد، با بازی در ســه فیلم 

ابرقهرمانی؛ »مرد عنکبوتی: شگفت انگیز« )۲۰۱۲(، 

»مــرد عنکبوتــی: شــگفت انگیز ۲« )۲۰۱۴( و »مرد 

عنکبوتی: راهی به خانه نیســت« )۲۰۲۱( به شهرت 

دست یافت و توانست توجهات جهانی را به سوی خود 
جلب کند.

فروش‌‌۱۳۲اثر‌در‌حراج‌تهران

بیست ویکمین دوره حراج تهران، جمعه  ۲۰ مهرماه برگزار 

شــد. آثار ارائه شــده در این حراجیِ آنلاین درمجموع به 

قیمت ۱۲۰ میلیارد و ۳۱۸ میلیون تومان چکش خوردند. 

عوامل برگزارکننده حراج تهران عنــوان کردند که فروش 

این دوره، تقریباً دوبرابر فروش ۶۱ میلیاردی دوره مشــابه 

حراج آنلاین در آذرماه ۱۴۰۲ بوده اســت. در این دوره از 

حراج ۳۶ هنرمند برای اولین بار در بازار هنر ایران معرفی 

شــدند. بیســت ویکمین حراج تهران با فروش ۱۳۲ اثر از 

۱۴۰ اثر همراه شــده بــود که از میــان ۱۳۲ اثر به فروش 

رســیده، ۵۱ اثر بالاتر از بیشینه پیشنهادی و ۸۱ اثر بین 

کمینه و بیشینه پیشــنهادی به فروش رفتند. در رتبه اول 

اثری از منیر )شاهرودی( فرمانفرماییان به مبلغ ۱۱ میلیارد 

و ۶۶۰ میلیون تومان، در رتبه دوم اثری با عنوان »تابستان، 

زمستان« از مجموعه مغربی های آیدین آغداشلو به قیمت 

۱۱ میلیــارد و ۲۲۰ میلیــون تومان و در جایگاه ســوم اثر 

نقاشی رضا درخشانی با عنوان »روز و شب را می شمارم« 

به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان فروخته شد. 

فرشاد‌فرهی‌درگذشت‌

فرشــاد فرهی، معمار و هنرمند ایرانی، متولد ۱۳۲۴ 

دانش آموخته  کارشناسی  ارشــد معماری از دانشگاه 

ملی ایران، بیستم مهرماه در ۷۹ سالگی درگذشت. 

او تحصیلات خود را در انستیتو هنر سانفرانسیسکو، 

دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی و دانشــگاه اسلو نروژ 

ادامه داد. فرهی همچنین ســال ۲۰۰۴ استودیوی 

تحقیقات معماری فرهی را در واشینگتن راه اندازی 

کرد. مشارکت با زنده یاد هادی میرمیران در تاسیس 

مهندســان مشــاور نقش جهان  پــارس، همکاری با 

بهرام شــیردل، تدریــس در دانشــگاه، عضویت در 

هیئت تحریریه مجله معماری و شهرسازی و نگارش 

مقالاتی درباره هنر و معماری ایران ازجمله ســوابق 

حرفه ای فرشاد فرهی بود. آشنایی فرهی با میرمیران 

از ســال ۱۳۴۰ شــروع شــد و به قول خــودش این 

آشنایی به مرور زمان به یک دوستی عمیق و ماندگار 

بدل و درنهایت به شراکت و همکاری ختم شد. او در 

مصاحبه ای ضمن توصیه به دانشجویان معماری گفته 

بود، معتقد است که آن ها باید ایده های پیش پاافتاده و 

نازل را رها کرده و به غیرممکن ها بیاندیشند و به آن ها 
نظر داشته باشند. 
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نقد می کشــاند. غذا در فیلم نمادی ا ســت از لــذت مادی و امیال 

دنیــوی و به نظر پری باید از آن دوری جســت. پری با نخوردن غذا 

از لذت های عادی زندگی چشم پوشی می کند تا به خیال خودش 

به سلوک معنوی و زهد عارفانه برسد. به همین دلیل است که حس 

محبت مادرانه را که در قالب کاســه اش به او تعارف می شــود، پس 

می زند و وقتی در رســتوران با نامزدش درباره سیر و سلوک عرفانی 

حرف می زند، جوجه کباب خوردن مرد برایش حس ناخوشــایند و 

نفرت انگیزی دارد. مهرجویی رستوران معروف شهرزاد اصفهان را 

به عنوان لوکیشن این سکانس مهم انتخاب کرده تا تقابل آن مکان با 

تلقی خام دختر جوان از عرفان را به تصویر بکشد.

لیلا‌و‌سفره‌حسرت �

مراسم شله زرد نذری که نقطه آغاز و پایان فیلم و موقعیت آشنایی 

لیلا و رضاست، با تفصیل و جزئیات نمایش داده شده که هم از نظر 

زیبایی شناســانه جذاب است، هم پای سنت و مذهب را به چالش 

اصلی فیلم باز می کند و هم خاستگاه طبقاتی شخصیت ها از این 

طریق معرفی می شود. سکانس پیک نیک خانوادگی هم نیم نگاهی 

به غذا دارد، اما استفاده هوشمندانه مهرجویی از این موتیف آشنای 

فیلم هایش در دو سکانس آماده کردن جوجه کباب در خانه و رفتن 

به رستوران چینی مهم تر است. جایی که تناقض های شخصیت مرد 

داستان و میل همزمان او به لذت زندگی مشترک با لیلا و تن دادن 

به ازدواج مجدد به کمک آن تصویر می شود. سکانس جوجه کباب 

و تدارک میز شام دونفره چشم نواز، تصویری  است که حسرت لیلا 

و مخاطب را از پاشیده شدن این زندگی به دلیل بچه دار نشدن موکد 

می کند. صحنه رستوران چینی و شوخی ها و سرخوشی تصنعی 

رضا و شادی موقت لیلا هم در مسیر شخصیت پردازی مرد و ترسیم 

شرایط بی ثبات زن لازم و ضروری  است. فیلم یک نمای مهم دیگر 

هم با محوریت غذا و خوراکی دارد که نقطه مقابل این صحنه هاست؛ 

آنجــا که رضا بعــد از ازدواج دوم و طغیان لیلا تنها شــده و در خانه 

چیزی برای خوردن نیست، جز تکه ای صیفی جات و ظرف ماست 

مانده در یخچال که فاصله اش با میز شــکیل جوجه کباب، فاصله 

شرایط زندگی قبل و بعد از لیلا را نشان می دهد.

مهمان‌مامان‌و‌سفره‌آبروداری �

علاقــه مهرجویــی به ســبک زندگــی ایرانی و نــگاه خاصش 

بــه ســنت های در حــال زوال، باعث شــد تا تعدادی شــخصیت 

جورواجــور را در یک خانه قدیمی دور هم جمــع کند. خبر آمدن 

مهمان سرزده و فقر و  نداری میزبان در تقابل با مقوله عمیقا اًیرانی 

آبروداری، رودربایســتی و مهمان نوازی قــرار می گیرد و همه اهل 

خانه دست به دســت هم می دهنــد تا ضیافتی باشــکوه و در خور 

مهمان و میزبان تدارک ببینند. غذا در این فیلم هم باعث دردســر 

و نگرانی اســت و موضوع ایجاد همدلی و آشــتی و بهانه ترســیم 

همراهی و یکی شــدن در مواقع سختی. از سوی دیگر مهرجویی 

نقد و تفســیرش از آسیب شناســی این روحیه ایرانــی را هم کنار 

نمی گذارد و خانواده ای را تصویر می کند که شــاید خودش غذای 

کافی و مناسبی برای خوردن ندارد، اما به آب و آتش می زند تا سفره 

رنگینی برای مهمان پهن کند. طعنه به این آداب و رسوم پرزحمت 

در کنار توصیف دقیق لذت و جذابیت آشپزی و تدارک شام، ترکیب 

متناقض جذاب و هوشــمندانه ای ایجاد کرده اســت. سرخوشی 

و شــور و شــوقی که با این ســفره رنگین به طور موقت به این خانه 

فقرزده و سوت وکور می آید، نگاه انتقادی و تلخ مهرجویی به شرایط 

اجتماعی یک طبقه هم است. در »مهمان مامان« تمام آشفتگی ها 

و ســردرگمی ها در مهمان داری مامان سر ســفره به وحدت وجود 

می رسد و آرامش ایجاد می شود. گویی سفره به عاملی بدل می شود 

کــه کثــرت و پراکندگی یا اختلاف و گسســت را به یــک وحدت و 

پیوست همدلانه و انسانی تبدیل کرده و انگار غذا خوردن به تغییر 

قضا و قدر کنش های انسانی منجر می شود.

درواقع اگر سفره 
را در سینمای 

مهرجویی به مثابه 
یک ابژه تصویری و 

دراماتیک در نظر 
بگیریم که پیرامون 
آن، کنشمندی های 

گوناگونی رخ 
می دهد؛ سفره در 
سینمای مهرجویی 

فقط ابزاری برای غذا 
خوردن و بازنمایی 

یک مهمانی یا 
دورهمی نیست، بلکه 

بخشی از هویت، 
فرهنگ، آداب و 

سنت های رفتاری و 
جمعی ایرانیان را در 

پس بازنمایی او از 
سفره و رخدادهای 
مرتبط با آن می توان 

تشخیص داد

مهرجویی نه فقط 
از غذا و سفره که 

درواقع از آداب 
غذا خوردن ایرانی 

به عنوان یک مؤلفه 
دراماتیک استفاده 

می کند و سفره 
و غذا  خوردن را 

یکی از موضوع های 
مهم روحیه و 

جامعه شناسی ایرانیان 
می داند

روی صحنه

خبرسازان

سفره ایرانی در سینمای مهرجویی
درباره غذا و دلالت های آن در روایت یک سینماگر مؤلف

در روزگاری به ســر می بریــم که ســفره ایرانیان کوچک تر شــده و 

دیگر مثــل قدیم خانواده هــای ایرانی دور ســفره های دراز و بلند 

نمی نشینند. سفره فقط یک پارچه و غذا فقط یک خوراک نیست، 

بلکه بازنمایی یک آیین و مناســکی است که می تواند به بازنمایی 

فرهنگ ملی یک کشــور بپردازد و ایــن کاری بود که مهرجویی به 

آن التزام هنری داشــت. ردپای ســفره، غذا خــوردن، دورهمی و 

مهمانی در اغلب فیلم های داریوش مهرجویی پیداســت. درواقع 

اگر ســفره را در ســینمای مهرجویی به مثابه یک ابــژه تصویری و 

دراماتیک در نظر بگیریم که پیرامون آن، کنشمندی های گوناگونی 

رخ می دهد؛ سفره در ســینمای مهرجویی فقط ابزاری برای غذا 

خوردن و بازنمایی یک مهمانی یا دورهمی نیست، بلکه بخشی از 

هویت، فرهنگ، آداب و ســنت های رفتاری و جمعی ایرانیان را در 

پس بازنمایی او از سفره و رخدادهای مرتبط با آن می توان تشخیص 

داد. ســفره و ســفره داری در آثار مهرجویی به یک مناسک و آیین 

بدل می شــود که صرفــاً به عمل غذا خوردن تقلیــل نمی یابد. در 

فیلم هایی مثل »اجاره نشین ها«، »هامون« و »مهمان مامان« سفره 

با مناسک خاصی تزئین  و چیده می شود و اجزای متکثر، متضاد 

و آشفته داســتان را کنار هم  می نشــاند که هم بخشی از فرهنگ 

ایرانی را بازنمایی می کند و هم بخشی از قصه فیلم در این موقعیت 

به شــکل نمادین و نشانه شناختی صورت بندی می شود. ازجمله 

خود آشــپزی به مثابه یک کنش و عنصر نمایشــی فارغ از نسبت 

دراماتیکی که با قصه فیلم دارد، در یک خوانش نشانه شــناختی و 

نمادین به بازنمایی رفتارهای فرهنگی در جامعه ایرانی هم اشــاره 

دارد. مثــلاً تاکید به آشــپزی جمعی و گروهــی در ایران در مقابل 

آشپزی فردی در غرب. مثل شله زرد پختن در سکانس های پایانی 

فیلم »لیلا« یا آشپزی گروهی در فیلم »مهمان مامان« و کنش های 

جمعی و همدلانه همســایه ها در برگزاری یک مهمانی و پذیرایی 

آبرومند. درواقع »ســفره« در آثار مهرجویی صرفاً ابزار و وسیله ای 

برای غذا خوردن نیست، بلکه دلالت های معنایی دیگری هم پیدا 

می کند. ســفره و غذا در سینمای مهرجویی به مفهوم و موقعیتی 

فراتر از صورت های فیزیکی و ظاهری آن مورد استفاده دراماتیک 

قرار گرفتــه و دلالت های ضمنی، نمادین و مفهومی پیدا می کند 

که می توان از منظر جامعه شــناختی یا رویکردهــای مردم نگارانه 

به تحلیل آن پرداخت. واقعیت این اســت که غذا به عنوان یکی از 

مهم ترین و ضروری ترین احتیاجات وجودی و زیســتی انســان از 

اهمیت فراوانی در زندگی بشــریت برخوردار اســت و از قوی ترین 

تمایلات و غرایض او محسوب می شــود. البته در نگاهی جامع تر 

غذا فقط به تمایلات و نیاز جســمی انسان محدود نمی شود بلکه 

هویت فــردی و اجتماعی او را تشــکیل می دهد. آداب، رســوم و 

شــیوه مصرف غذا به مثابه  نماد فرهنگــی می تواند بیانگر روحیه 

و هویــت یک ملت باشــد. غذا و ســفره در بافت فرهنگی 

ایــران از اهمیــت و جایــگاه ویــژه ای برخوردارند که 

تحت تاثیر تمایز های ناشــی از نوع مــواد غذایی، 

جایگاه اجتماعی، اعتقادات دینی، نشــانه های 

ارجاعــی فرهنگــی و تفاوت بافــت فرهنگ های 

اقــوام مختلف، تعیین کننــده ی هویت، قومیت، 

ملیت، جنسیت، زبان و شأن اجتماعی هستند بر 

این اساس ســفره و غذا در سینمای مهرجویی 

کارکرد های دراماتیک و فرهنگی پیدا می کند و 

او  نقــش خوراک را همچون رمزگان ثانویه 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

‌بازی‌بی‌پایان‌
حافظه‌و‌فراموشی

 درباره نمایش »فردا« 
به نویسندگی و کارگردانی امین اسفندیار

این روزها بار دیگر شاهد یکی از بازتولیدهای تئاتری 

چند ســال اخیر هســتیم. امین اســفندیار در مقام 

نویسنده و کارگردان بعد از سال ها که از اجرای نمایش 

»فردا« در سالن کوچک تالار مولوی می گذرد، تصمیم 

گرفته با همان بازیگران، نمایــش »فردا« را به صحنه 

آورد و این بار در ســالن »کاخ هنر« میزبان مخاطبان 

باشــد. مســئله بازتولید نمایش هایی چون »فردا« و 

»هار« که هر دو در یک سالن اجرا می شوند، می تواند 

گویای واقعیتی انکارناپذیر باشد در رابطه با کیفیت آثار 

تولیدی این روزهای تئاتر بدنــه. اینکه اغلب این آثار 

چنگی به دل نمی زنند و به لحاظ فرم اجرایی و از منظر 

محتوایی، حرف تازه ای ندارند، حقیقتی است آشکار. 

بنابراین پرداختن به بازتولیدهای تئاتری که رویکردی 

تجربی دارند، امکانی است قابل توجه برای قیاس یک 

دوره چندساله و تأمل در باب فرازوفرود نهاد اجتماعی 

تئاتر، آن هم بعد از تعطیلی جشــنواره دانشــگاهی. 

فی الواقع پاسخ به چرایی این پرسش که به چه دلیل 

تئاتر این روزهــای ما فاقد خلاقیت شــده و بازتولید 

آثار موفق سال های گذشــته ضرورت یافته، بی شک 

رویکردی اســت آسیب شناســانه، همچنین نقبی به 

اینجا و اکنون تئاتر ما و کندوکاو در چرایی و چگونگی 

تغییرات در مناسبات تولید. طرح پرسش در این رابطه 

بی شک روشنگر است و فهم ما را در این باب افزایش 

می دهد؛ از آسیب هایی که بعد از تعطیلی جشنواره 

دانشگاهی به کلیت تئاتر وارد شد.

حال به نمایش »فــردا« بپردازیم که مســئله اش 

مکانیســم »خاطره« است و نســبتی که با تروماهای 

گذشــته برقرار می کند. از همان ابتدا کــه دو بازیگر 

نمایش در اتاقکی شیشــه ای، میان مه و موســیقی، 

چشــم باز کرده و به یاد نمی آورند که چه کســی بوده 

و چرا اینجا گرفتار شــده اند، می تــوان حدس زد که 

»هویــت« یکــی از ایده های اصلی اســت و کنکاش 

دربــاره اش، موتــور محرکــه روایــت. در ادامه متوجه 

می شــویم که »حافظه« این دو نفر، دستکاری شده و 

بودن شــان در این فضای تنگ و عذاب آور، بی ارتباط 

نیست با تلاش برای فراموشی گذشته. هر دو نفر فاقد 

حافظه بوده و به تدریج متوجه می شوند که برای خروج 

از ایــن وضعیت و آگاهی  از هویت خویش،  باید تن به 

یک »بازی« دهند که پیچیده و گمراه کننده اســت. 

بازی آغاز می شود و هر دو نفر با تکیه بر هوش و شانس 

دست به عمل  می زنند و درنتیجه معمای هر مرحله را 

کشف می کنند و به مرحله بعدی می روند.

به لحــاظ طراحــی صحنــه در انتهــای اتاقک، 

قفســه های قفل شــده فلــزی تعبیه شــده کــه باید 

باز شــوند. کلیدها پیدا شــده و امکان خــروج مهیا 

می شــود اما مواجهه با واقعیتی تلخ، هــر دو نفر را به 

ایــن نتیجه می رســاند که در گذشــته خطایی بزرگ 

مرتکب شده اند که عقوبتی بی پایان دارد و نمی توان 

به راحتی از آن رهایی یافــت. بنابراین تکرار این بازی 

ادامه می یابد تا این حقیقت آشــکار شــود که در افق 

پیشِ رو، بخشایشی وجود ندارد تا شاید امکان رهایی 
و رستگاری ممکن شود .

امیــن اســفندیار در مقــام کارگــردان این نکته 

اخلاقــی را مطــرح می کند که نمی توان بــه فردا یا 

همــان آینده عزیمت کــرد مگر اینکه بــا تروماهای 

گذشته، به نوعی تعیین تکلیف کرده باشیم. در غیر 

این صــورت، زمان حال به تســخیر خاطــرات تلخ 

گذشته درآمده و مقدمه نابودی آدمی می شود. حتی 

اگر برای فرار از ایــن وضعیت محنت زا به تمهیدات 

علمی متوسل شده و مغز را چنان دستکاری کرد که 

قســمت عمده ای از ساختارش تغییر کند و چیزی 

بــه یاد نیاورد. هرچقدر حافظــه از کار بیفتد اما این 

»خاطره« اســت کــه گاه وبی گاه به شــکل ناگهانی 

پدیدار شده و علیه فراموشی طغیان می کند. بنابراین 

در پایان هر بازی هر دو نفر به این نتیجه می رسند که 

سیزیف وار تا دم مرگ باید عقوبت گناهان خویش را 

بر دوش کشیده و در این فضای دوزخی، بار دیگر از 

هوش رفته و وقتی چشم باز می کنند بازی خاطره و 

فراموشی را از نو به اجرا گذارند. 

درنهایــت می تــوان از نقش آفرینی خوب ســعید 

زارعــی و ایمــان صیادبرهانــی نوشــت کــه بعــد از 

هشت ســال بار دیگر کنار هم قرار گرفته و تراژدی دو 

برادر خطاکار را در حد توش و توان خویش به نمایش 

گذاشــته اند. بازیگرانی که حضورشــان در یک اجرا، 

تضمینی اســت بر رعایت حداقلی از استانداردهای 

لازم و این نکته کمی نیست این روزها.

منتقد تئاتر
محمدحسن خدایی خبرنگار گروه فرهنگ

رضا صائمی

گرایش غالب در روشنفکری ایران در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ را 

می توان گرایش رمانتیک ضدمدرن قلمداد کرد که شاخص ترین 

چهره های آن جلال آل احمد و علی شریعتی هستند. بازنمایی 

کارنامه روشــنفکران ایرانی در آثار این افراد، عموماً منفی است. 

آل احمد در این دوران و پس از گذار از تجربه های مارکسیســتی 

و ملی گرایانــه خود در گذشــته، در آثاری چــون »غرب زدگی« و 

»در خدمت و خیانت روشــنفکران«، به نقد تمام عیار مناسبات 

مصــرف زده اجتماعــی و نگرش های ســکولار و مدرنیزه غربی 

روشــنفکران پرداخت و در وهله بعدی به طرزی صریح از حضور 

اجتماعی دین و روحانیّت شیعه در عرصه سیاسی دفاع کرد.

انتقاد از رســوخ فرهنگ غــرب و نقش منفی روشــنفکران 

غرب زده، البته حتی پیش از »غرب زدگی« آل احمد نیز رایج شده 

بود. سیدفخرالدین شادمان در کتاب »تسخیر تمدن فرنگی« با 

انتقاد از »فُکُلی ها« به عنوان مفســران فرهنگ غربی، به طرزی 

مبهم از لزوم تســخیر تمدن نوین غرب بــا »روش های عقلانی، 

علمــی و عملی« و بــا امعان نظر به ظرفیت های نهفتــه در زبان 

فارسی ســخن می گوید. احســان نراقی و داریوش شایگان هم 

نمونه هایی دیگر از روشنفکرانی هستند که در آثارشان می توان 

پژواکی از طنین غالب آن روزگار؛ تأکید بر شــکاف غرب/ شرق، 

لزوم بازگشت به ارزش های اصیل و امکانات نهفته در سنّت ایرانی 

و اهمیت تذکر نسبت به غفلت سقوط در چاه ارزش های غربی و 

ابتلا به اسکیزوفرنی فرهنگی را شنید.

� 
زنمایی‌روشنفکران‌در‌آثار‌مهرجویی

با

در میان ســینماگران ایرانی آن فیلمســازی که بیش از همه 

این مضامین را مورد اســتفاده قرار داد، داریوش مهرجویی بود. 

در دو فیلم »گاو« و »آقای هالو« دو شــخصیت مش اسلام و آقای 

هالو، یادآور روشنفکران سنتی منظور نظر گرامشی هستند. آن ها 

از مرجعیــت فکری ضمنــی و عامیانه در جوامــع کوچک خود 

برخوردار هســتند، اما در برخورد با جوامع بزرگ تر شهری یا در 

نسبت با موقعیت های نوین، فاقد توش و توان ذهنی و عملی لازم 

برای چاره جویی اند. در »پستچی«، دو الگوی دیگر از روشنفکری 

تصویر می شــود. نخســت، دامپزشــکی کــه تقی را بــه موش 

آزمایشگاهی بدل کرده است. او با ستایش از حکیم ابوعلی سینا، 

نســخه های گیاهــی بی ثمــری می نویســد و در صحنه حضور 

بازرســان، با سخنوری و زبان بازی، همه را مسحور فضل و دانش 

خود می کند. از ائتلاف با ارباب علیه مهندس جوان می پرهیزد 

و معتقد اســت: »خوک، حیوان شریفی است« اما در عین حال، 

به مثابه روشنفکری سنت گرا و دامپزشکی طرفدار طبابت گیاهی، 

از مدعوین مهمانی اربابی اســت. ارباب، او را به طرزی مضحک 

»پیغمبر عصر« می داند؛ پیامبری که تنها بلد است آمپول بزند، از 

دریافتن علاج واقعی دام ها عاجز است و تداخل و تجاوز رفتاری او 

از حوزه دامپزشکی به حوزه پزشکی، نشانه ای از استبداد نظری و 

عملی است که او بر سایرین روا می دارد.

مهندس جوان که نقش او را احمدرضا احمدی بازی می کند، 

اما الگوی دوم روشــنفکری را در فیلم مهرجویی عیان می سازد. 

او تحصیلکرده غرب و بی اعتنا به ســنت و آدابِ زیســتِ جمعی 

ایرانیان اســت. شــخصیتی متجــاوز و بی حیا که دســت به کار 

ساخت خوک دانی در جامعه ای مذهبی می شود و با کمک لودر 

و کامیون، به »مهندســیِ انقلابی« در جامعه ای بســته، راکد و 

بی زبان مبادرت می ورزد. او در برابر انفعال دو سنت محافظه کاری 

سیاســی و سنت گرایی فرهنگی، فعالانه به تغییر براندازانه نظم 

موجود می پردازد و نمادی از مدرنیسم آمرانه و انقلابی حکومت 

پهلوی در جامعه ایرانی تصویر می شــود. طبق نظر منتقد مجله 

»نگین«، ژالــه مهدوی، او به همــراه عمو در هیئــت »بورژوازی 

کمپرادور« نمادی از تسلط »ماشینیسم« است. منتقدی دیگر، 

وحید قربانی مطلق، او را »عامل استعمار« می پندارد که با هیئت 

غربی نمــا و آگاهی اندک از مظاهر فرهنگ غربی، به نفع ســود 

سرمایه داری »بیرونی ها« به جان تولید ملّی افتاده است.

� 
وشــنفکران‌مهرجویی‌با‌توصیفات‌

شباهت‌ر
فخرالدین‌شادمان

نوع شخصیت پردازی دو شــخصیت دامپزشک و مهندس، 

ما را به یاد توصیفات ســیدفخرالدین شادمان از »محافظه کاران 

متحجر« )شــیخ وهب روفعی( و متجددان دروغین )هوشــنگ 

هناوید( می اندازد. روفعی ها، نظیر دامپزشک، رویکردی جزمی 

به فرهنگ و مذهب دارند و فکلی ها نیز بدون شــناخت فرهنگ 

غربــی و جامعه ایرانی، تنها در پی ظواهر امر هســتند. با اعتنا 

به خود فیلــم حتی می توان ادعا کرد کــه مهرجویی با این نظر 

شادمان که »شیخ وهب روفعی با همه عوام فریبی، جهل و غفلتی 

که دارد اکنون قدرت و بالنتیجه ضررش از هوشنگ هناوید کمتر 

اســت، پس امروز بزرگترین دشمن ایران که بیگانه نباشد همان 

فکلی است«، موافقت اصولی دارد.

بدین ترتیب در آثــار مهرجویی، بیش از پیش وضعیتی پیش 

چشم مخاطبان می آید که یادآور دغدغه های روشنفکری چون 

جــلال آل احمد اســت. برای مهرجویی »روســتا« و مشــکلات 

فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیِ متعاقب هجومِ امر مدرن بدان، 

مسئله ای بنیادین اســت. شخصیت های سمبولیک فیلم های 

او، یــادآور ســاده بینی ها و قضاوت های عجولانه جلال اســت و 

مهرجویی نیز به »غرب زدگی« و از جا کنده شــدن هویت انسان 

ایرانی در چنبره شهرنشــینی، اســتعمار و معضلات ناشــی از 

مدرنیســم پوشــالی معترض اســت. مهرجویی در »پستچی«، 

فرهنگ غربی، مباشران وطنی اســتعمار و روشنفکران منفعل 

را مــورد هجمه قرار می دهــد و آمیزه ای از »غرب زدگــی« و »در 

خدمت و خیانــت روشــنفکران« را بازســازی می کند. همچنین 

عطــف توجه به شــکاف غرب/ شــرق، روســتا / شــهر، حاکم 

/ محکــوم و پدیــده از خود بیگانگــی، مهرجویی را بــه نزدیکی 

نظریات مارکسیســتی و اگزیستانسیالیســتی می کشــاند و در 

مقام نتیجه گیری می توان مهرجویی را »جلالِ ســینما« نامید؛ 

با شباهتی در خصوصیات ویژه عرفی و عطف توجه به مضامین 

طبقاتی، روانشناختی و ســنتی نهفته و مؤثر در زیست جمعی 
مردم ایران. 

اگر‌جلال‌فیلم‌می‌ساخت �

جلال در »غرب زدگی« می نویســد: »غرب زدگی مشــخصه 

دورانی  است که ما هنوز به ماشین دست نیافته ایم و رمز سازمان 

آن و ســاختمان آن را نمی دانیم. ماشین که به دِه پا وا کرد، تمام 

ضمائم اقتصاد شبانی و روستایی را مضمحل خواهد کرد. یعنی 

هرچه صنعت محلی و دستی ا ست. و چه بهتر. تا این همه چشم، 

سینه و دســت جوانان روستا پای دار قالی خراب نشود که خانه 

اشرافیّت )که خراب باد( مزین باشد. بزرگترین حسن پا باز کردن 

ماشــین به مزارع و دهات، به هم زدن رسم ارباب و رعیتی ا ست و 

به هم زدن رسم کوچ نشینی و خانه بر دوشی و ایلاتی و خان خانی.« 

پرسشی که اینجا شاید بتوان پرسید این است که اگر جلال خود، 

قصد کارگردانی فیلمی با مضامین »پستچی« را داشت؛ با چنین 

سابقه ذهنی، فیلمنامه اش چه تفاوت چشمگیری در کلیت کار 
داشت؟ 

مهرجویــی در ایــن دوران با اغــراق نمادگرایانــه ای به امور 

می نگرد؛ به نحوی که گاه به پرداختی تصنعی، کاریکاتوریزه و دور 

از واقعیت می رسد و آنچنان غرق غالب کردن ایده های خویش بر 

موقعیت می گردد که فراموش می کند در جامعه  ایران، استعمار 

لزومــی بــه دَر افتادن با همه ســنن و آداب جا افتــاده در جامعه 

نــدارد و از قضا از مقولات تحریف آمیــز، رخوت انگیز و منفعلانه 

مردم برای پیشرفت طرح خود کمک می گیرد. بدین سان، شاید 

 ـبا نقل قولی از حسنین هیکل  بتوان با نقدی که حســن تهرانی 

ـ از مهرجویــی دارد، همراهی کرد: »روشــنفکران جهان ســوم 

همواره از توده مردم سخن می گویند، اما هیچ گاه با آن ها زندگی 

نمی کنند.« با این تفاسیر، مهرجویی خود دچار نقیصه ای است 
که از آن شکایت دارد.

تصویر‌منفی‌شهر‌و‌روستا �

تصویر کلی مهرجویی در این دوران از شــهر و روســتا هر دو 

منفی است. نزد مهرجویی، روستا در سایه بلاهت، انفعال در برابر 

مدرنیزاســیون و ترس از »دیگری مخوف« فرو رفته است. در آن، 

نشانی از نظم اخلاقی یافت نمی شود. خرافات، نقش مذهب را 

تخدیر کرده است. مردمان از خودبیگانه روستا، در ترسی دائمی 

از دشمنان پلید، خود را به قضا و قدر و تدبیر شیاطین وا نهاده اند. 

نظــام تولیــدی آن در حالت رکود مطلــق قــرار دارد. در »گاو«، 

کشاورزی و دامداری، وجود خارجی ندارد و تنها گاو دِه، مشمول 

تیر غیب بلوری های بیگانه می شود. در »پستچی«، اضمحلال 

دام داری سنتی و رواج ایده های مشاوران آمریکایی و طرح های 

شتاب زده کارشناسان ایرانی برای اجرای طرح های بزرگ مکانیزه 

و صنایع تجاری دام داری، به ســخره گرفته می شــود. در »آقای 

هالو« به نقد دلالی رایج در مناســبات شــهری ـ به معنای موسع 

کلمه ـ پرداخته شــده و راهکار، فرار از شــهر انگاشــته می شود. 

»دایره مینا«، اوج نگاه منفی مهرجویی به شهرنشــینیِ آلوده و 

تبعات واپس گرایانه توسعه ناهماهنگ بوروکراتیک و فاسد است؛ 

تبعاتی نظیر حاشیه نشــین های رنجوری کــه به راحتی و با یک 

وعده غذا، نوکر و اجیر هرکســی بشوند و بالقوه به هر وضعیتی، 

حالتی از هرج و مرج ببخشند و پدیداریِ طبقه ای لمپن که مباشر 

اربابان بورژوا می شود و در استثمار مردمان ضعیف، طبقات بالا 
را همراهی می کند. 

مهرجویی   جلال سینمای ایران
میان فیلم های قبل از انقلاب مهرجویی و »غرب زدگی« 
 

شباهت مضمونی معناداری وجود دارد

نگاه هم میهن

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

 سینمای
ایران

  سکانسی از فیلم سینمایی اجاره نشین ها

  سکانسی از فیلم سینمایی مهمان مامان

گفت وگو با نمایندگان درباره شـــــــــــکاف در فراکسیون اصولگرایان مجلس

جدایی رادیکال ها از قالیباف 
سرمقاله

گزارش 
اقتصاد
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در روزهــای اخیر برخی مطالب منتشرشــده در 
صداوسیما بازتاب‏های گسترده‏ای داشته است. 
مجریان و مهمانــان و تحلیلگران آنجــا نکاتی را 
می‏گویند که به ســرعت مورد توجــه عموم قرار 
می‏گیــرد و البته تبعــات و بازتاب‏های منفی هم 
داشــته اســت. آخرین مورد آن اعــام نظر یک 
کارشــناس برنامه از اینکه پیجرهای منفجرشده 
در لبنان از سوی یک شــرکت ایرانی خریداری و 
تحویل حزب‏الله شده اســت. آگاهان به مسائل 
منطقه خیلی خوب می‏داننــد که بازتاب چنین 
خبری در صداوســیمای دولتی ایران نوعی اقرار 
محسوب می‏شود و در لبنان و نزد شیعیان آنجا 
چگونه است و چه تبعاتی را در پی دارد؟ حتی اگر 
مجری برنامه آن را تکذیب کرده باشــد، بی‏فایده 
اســت. چون معلوم اســت که مجری بر حســب 
دستورالعمل آن را تکذیب کرده؛ و الا چه می‏داند 
که کارشناس درست می‏گوید یا نادرست؟ از سوی 
دیگر، گزارشی از سوی مؤسسه نظرسنجی ایسپا 
منتشــر شد که نشــان می‏داد فقط 12/5درصد 
دانشــجویان پیگیر اخبار صداوســیما هستند. 
نتیجه این پژوهش به معنای دقیق کلمه، شکست 
کامــل این رســانه حداقل از حیث خبــر در میان 
نسل جوان و آینده این جامعه است. این دو خبر 
چه ربطی به هم دارند؟ خبر اول نشــانه‏ای جدی 
از وجود تبعیض در برابر قانون است. صداوسیما 
به‏‌رغم وجود انواع چنین مطالبی در برنامه‏هایش 
تاکنون نشــنیده‏ایم که مورد بازخواســت جدی 
حقوقی قــرار گیــرد. البته معتقد نیســتیم که 
بازخواســت شــوند. چون رخــداد این مــوارد در 
حوزه خبر و رسانه عادی است و با یک اصلاحیه 
یا توضیح مسئله حل می‏شود؛ ولی هنگامی که 
چنین مطالبی یا حتی بسیار کم‏خطرتر از آنها در 
یک روزنامه منتشر شود، آنگاه مواجه با اقدامات 
فوری خواهیم شد. درحالی‌که می‏دانیم فراگیری 
این دو رســانه مطلقاً شــبیه و‏ هم‏‏اندازه نیستند. 
در حقیقــت، صداوســیما بــا بودجــه و ‏امکانات 
عمومــی کلان و امتیازات حقوقی و غیرحقوقی 
فــراوان و رانت‏های دسترســی گســترده و ده‏ها 
هــزار کارمند، فاقد اعتبــار و در نتیجه اثرگذاری 
جدی نزد مردم و نخبگان دانشگاهی و آموزشی 
کشــور اســت؛ به‏طوری کــه فقــط 12/5درصد 
دانشجویان دانشــگاه‏های تحت مدیریت وزارت 
علوم برای پیگیری خبری به این رســانه مراجعه 
می‏کنند. توجه کنیم که حتی درصد دانشجویان 
ســهمیه‏ای هم که طبعاً تعلق خاطر به این رسانه 
دارنــد؛ چند برابر این رقم اندک اســت. تا اینجا را 
هم می‏شود به‏نحوی تحمل کرد؛ ولی اینکه رسانه 
ملی نســبت به بازتــاب ناقص ایــن خبر معترض 
شــود و آن را نشــانه ســوء‏نیت دیگران علیه این 
رســانه بداند و وضعیت خــود را طبیعی معرفی 
کنــد قابل‏قبول نیســت. زیرا نشــان می‏دهد که 
هیچ تصور درستی از وضعیت و جایگاه این رسانه 
ندارنــد. آنان نمی‏دانند که مرجعیت رســانه‏ای و 
خبری را مدت‏هاســت از دست داده‏اند و امنیت 
خبری کشور را با خطر جدی مواجه کرده‏اند. این 
وضعیت محصول همان امتیــازات و منابع مالی 
و امکانات بی‏حســاب و رفتارهای تبعیض‏‏آمیزی 
اســت که از آن بهره‏مند بودند و هیچ‏گاه مجبور 
به پاســخگویی جدی به افکارعمومی نبوده‏اند. 
آنها در یک محیط غیررقابتی پرورش یافته‏‏اند؛ لذا 
رشد کافی نکرده‏‏اند و به محک رقابت نخورده‏اند. 
به همین دلیل، نه‏تنها صداوسیما درجا زده است، 
بلکــه چندین گام به عقب نیز برداشــته اســت. 
مهمترین ایراد این رســانه این اســت که خودش 
را طــرف مجادلات و دعواهــای داخلی می‏کند و 
اتفاقاً به این سوگیری هم می‏بالند و آن را با عنوان 
دفاع از انقلاب و نظام توجیه می‏کنند؛ درحالی‌که 
بزرگتریــن خدمــت بــه انقلاب حفــظ بی‌طرفی 
رســانه‏ای اســت. چون برای دفاع از آنچه که فکر 
می‏کنند درســت اســت، مجبور می‏شوند تن به 
سیاست روایت‏محوری دهند؛ ولی روایت‏محوری 
موجب بی‏اعتباری رســانه و‏ اخبارش می‏شــود، 
چون باید حقیقت را قربانی روایت کرد. امیدوارم 
که نتایج روشــن پژوهشی درباره وضعیت خطیر 
صداوسیما، دست‏اندرکاران آن را به صرافت اندازد 

و سیاست‏های خود را تغییر دهند.

زیان بلندمدت رانت

دانشــــگاه پس از 
 بررسی مراسم آغاز سال تحصیلی، سخنان رئیس جمهور و انتظارات دانشگاهیان 

در گفت وگو با : باقر تاج الدین/جامعه شناس و استاد دانشگاه  
صالح نقره کار / وکیل فعالان دانشجویی، امیرحسین سید علی / فعال سابق دانشجویی 

احمد آریایی‏نژاد قاسم روانبخش سیدسلمان ذاکر عبدالوحید فیاضی
نماینده ملایر نماینده قم و عضو جبهه پایداری نماینده ارومیه نماینده نور و محمودآباد

گزارش 
پارلمان
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خالــــص سازان

دلیلی بر جدایی نمی‎بینم فراکسیون انقلاب  همدل استتشکیل 5 فراکسیون در مجلسفراکسیون‎ وفاق ملی در راه است
ممکن اســت اعضــای فراکســیون انقلاب و مســتقلین 
عضو فراکســیون وفاق ملی هم بشوند اما شناسنامه آنها 
فراکسیون اقلیت یا اکثریت باقی بماند. اما اگر فراکسیون 
»وفاق ملی« به فراکســیون اکثریت تبدیل شود جایگزین 

فراکسیون انقلاب اسلامی می‏شود.

 فراکســیون‏های دیگــری در کنار فراکســیون انقلاب هم 
تشــکیل می‏شــود. در حقیقت خواســته‏هایی که دولت 
نمی‏تواند به فراکسیون انقلاب اسلامی منتقل کند را به این 
فراکسیون‏ها منتقل می‏کند. به جهت قانونی منعی برای 

وجود چند فراکسیون قوی در مجلس تعیین نکرده است.

فراکسیون انقلاب اسلامی سر جای خود می‏ماند و مجموعه 
اصولگرایان در داخل آن  می‏گنجند و فراکسیونی جدای از 
آن نمی‏بینم. البته هر روز یکی از نمایندگان برای تشــکیل 
فراکسیون جدید امضا جمع می‏کند. اما فراکسیون‏ها باید 

در هیئت‏رئیسه مجلس ثبت شود تا قانونی شود.

 وقتی احساس شود قرار است چند فراکسیون با انشقاق 
به وجود آید و این ســوال پیش می‏آید کــه چرا نفعی از این 
فراکسیون برای حوزه انتخابیه‏های مختلف صادر نمی‏شود، 
پــس برخی از نماینــدگان مجبورند فکر دیگــری کرده و به 

فراکسیون دیگری روی آورند که به آن نفع مردمی برسند. 

  حضور مسعود پزشکیان در مراسم آغاز سال تحصیلی 
دانشگاه ها با اعتراضات برخی اعضای بسیج دانشجویی و 
دانشجویان منتقد دولت همراه بود که نهایتا رئیس جمهور 
خارج از برنامه مراسم به نماینده آنها تریبون داد.
عکس ها: ایرنا/ فارس  / مهر


